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5
سیاستمداران

 نسبت به آینده مردم سالاری 
دینی بیمناک هستم 

محمدرضــا باهنــر، دبیــرکل جامعــه اســامی 
مهندسین در گفت وگو با ایلنا گفت: »من این خطر 
را احســاس می کنم که در غیبت سه چهار حزب 
قدرتمند در کشــور، نسبت به آینده مردم سالاری 
دینی بیمناک هســتم که مردم ســالاری نهایتاً به 
سرمنزل مقصود می رسد یا خیر؟ ابزار دموکراسی 
و مردم ســالاری حزب اســت. اما یک اشکالی آن 
طرف وجــود دارد، حزبی که به قدرت می رســد 
یــا حزبی که حتــی نمی توانــد به قدرت برســد 
باید خــودش را رقیب احزاب بداند نــه نظام.« او 
در بخــش دیگری گفــت: »یــک آرزو دارم که در 
شهرهای بزرگی مثل تهران جریان  اصاح طلب و 
میانه رو مثل حزب اعتدال و توسعه که آن ها بتوانند 
یک لیســت قدرتمند واحد ارائه دهند. من به آنها 
رأی نمی دهم زیرا رقیب من هستند اما برای اینکه 
مشــارکت و هیجان انتخاباتی بالا برود عاقه مند 
هستم این اتفاق بیفتد. تا جایی که خبر دارم این 

اتفاق در حال افتادن است.« 

تاثیر سخت گیری شورای نگهبان 
بر مشارکت 

غامعلــی حدادعــادل، رئیــس شــورای ائتاف 
نیروهای انقاب که مهمــان برنامه صف اول بود، 
در بخشی از اظهارات خود  گفت: »یکی از وظایف 
دشــمن در فضای مجازی این است که هیچ چیز 
مثبتی در این مملکت دیده نشــود، که مردم همه 
را دزد و خائن بدانند و ناامیدی ایجاد شــود، یکی 
هم ناآگاهی اســت که مردم به اهمیت انتخابات و 
تأثیر حضورشان توجه نداشته باشند.« او همچنین 
گفت:»یکــی از عوامــل مؤثــر در مشــارکت در 
انتخابات طرز تصمیم گیری شورای نگهبان است، 
اگر شــورای نگهبان ســخت گیری بیــش از حد، 
فراتر از قانون یا سلیقه ای کند بر روی مشارکت اثر 
می گذارد. مردم خوش شــان نمی آید اگر شورای 
نگهبان سخت گیری بیش از حد کند. یکی دیگر از 
عوامل افزایش مشارکت در انتخابات این است که 

کسانی تسلیم نتیجه انتخابات نشوند.«

مخاطب بیانات انتخاباتی رهبری 
حزب توسعه ملی سومین بیانیه خود درباره انتخابات 
مجلــس دوازدهم را منتشــر کرد. در بخشــی از این 
بیانیه آمده است: »فرمایشات هفته گذشته رهبری 
نظام دربــاره انتخابات پیش رو مــورد  توجه محافل 
سیاسی کشور قرار گرفته است. تأکید بر »وابستگی 
جمهوریت و اســامیت« نظام، نقــش انتخابات در 
جلوگیــری از »دیکتاتــوری و هرج و مــرج«، حضور 
پرشــور مردم در انتخابات به مثابه ماک »وحدت و 
قدرت ملی«، ضرورت »رقابت جناح های سیاســی 
در انتخابات«، همبســتگی »مشــارکت ضعیف« و 
»مجلس ضعیــف« از جملــه مهم ترین نــکات این 
ســخنان به شــمار می رود.« در ادامــه بیانیه آمده: 
»بیش از آنکه جامعه برای آگاهی از اهمیت صندوق 
رأی و نقــش آن در عــزت و اعتای کشــور و تحکیم 
مبانی مردمســالاری نیازمند تذکر و تنبه باشد، باید 
مسؤلان مخاطب این سخنان باشند و به اتخاذ تدابیر 
لازم برای برگزاری انتخاباتی در تراز ایده های مذکور 
و جلب اعتمــاد مردم به عزم حاکمیــت در برگزاری 

چنین انتخاباتی اهتمام ورزند.«

ما هم پنجاه، شصت سال پیش تر و حتی سی، چهل سال پیش تر این 
حرف ها را می گفتند اما بالاخره در حدود شصت سال زیر بار حکومت 
دیکتاتوری رفتند که بحمداللــه از بین رفت. اگر اراده خداوند متعال 
تعلق بگیرد بر اینکه ملتی زیر بار رنج بروند هیچ چیزی نمی تواند جلوی 
آن را بگیرد. باز هم یک ســگی از آن ســگ، ســگ تر بر مردم مسلط 
می شود؛ باز هم زوری بیش از زور سابق بر جامعه حکم فرما می شود. 
البته باید بگوییم ما زیر بار هیچ ظلمی نمی رویم و نباید هم برویم اما 
خیلی هــا گفتنــد و رفتند! )ســخنرانی با عنوان انقاب اســامی؛ 

تجلّی گاه عبودیت و بندگی( 
گیرم که نیروهای مســلح ما تمــام نیروهای منطقه را   

بدون 
تاریخ

شکســت داد و همه را زیر سلطه خودش آورد، اما چه 
فکری بر این نیروها حکومت خواهد کرد؟ اگر سران و 
فرماندهان این نیروها، فکر اسامی و تربیت اسامی نداشته باشند، 
حاضرند که برای رســیدن به مقام، شهرت و برای قهرمان شدن فکر 
اسامی و آرمان انقاب را ببازند!)سخنرانی در جمع افسران ارتش در 

مؤسسه امام خمینی( 
آزادی قلم و بیان و ســایر آزادی ها تا آنجاســت که   

بدون 
تاریخ

انسان بتواند با انتخاب و اختیار خودش راه صحیح 
را انتخاب کند. باید دو راه وجود داشته باشد تا یکی 
را انتخاب کند. اگر انســان را مهار کنند و او را فقط در یک مســیر 
خاص به حرکت دربیاورند این دیگر انتخاب نخواهد شد و کاری که 
انتخاب در انجام آن نباشد منجر به آن کمال نهایی انسان نخواهد 
شد. پس انسان باید انتخاب داشته باشد تا با انتخاب خودش راه 
حق را انتخاب کند. تا این اندازه بله، باید آزاد باشد؛ اما اینکه آزاد 
باشــد تا دیگران را گمراه کند، آزاد باشد تا اهداف الهی را خنثی 
کند، آزاد باشد تا نظام آفرینش را به هم بزند این ها قابل استنتاج از 

هیچ مقدمه ای نیست.)سخنرانی در دارالقرآن(

کتاب نظریه سیاسی اسلام �
جمهوری، نفی ســلطنت است. نفی ســلطنت در عنوان جمهوری 
مطرح شــد؛ یعنی ســلطنت را قبول نداریم. در واقع عنوان و نقش 
اصلی اش جنبه ســلبی آن است. اما جمهوری محتوایش چیست؟ 
محتوایش اسام است، دو چیز در کنار هم نیست. قالب و محتواست 
نه دو محتوا در عرض هم. پس تعارض اصاً معنی ندارد. ما مشــرک 
نیســتیم. ما موحدیم. یک مبنا برای دین و برای قانون بیشــتر قائل 
نیستیم، آن خداست. بنابراین اصل اسام است در کنار اسام چیز 
دیگــری نمی توانیم معنی کنیم و قرار بدهیــم جمهوریت به معنای 
ایجابی آن در انقاب اســامی مطرح نبــود. مفهوم جمهوری هیچ 
چیزی را نمی  تواند به ما بگوید. جمهوری، نفی موروثی بودن حکومت 
اســت. وقتی حکومت، موروثی نبود، در یک خانــواده نبود، در یک 
طبقه ای نبود، در یک طیفی نبود، حالا اسمش را بگذارید سلطنتی 
یا جمهوری یا ســومی. ماک این است که محتوایش اسام باشد، 

شکلش هم موروثی نباشد. 

کتاب حکیمانه ترین حکومت  �
اگر در تصویب قوانین حکومت اسامی، احکام ثابت اسام رعایت 
نشــود و قوانین مصوب برخاف قوانین و احکام اســام باشند، آن 
قوانین غیراسامی اند؛ هرچند همه نمایندگان مردم به اتفاق آرا به آنها 
رأی داده باشــند. قانونی که ضد احکام ثابت اسام باشد، سندیت 
و مشــروعیت ندارد... نباید ازنظر دور داشت که ولیّ امر مسلمین و 
هیچ منبع قانون گذاری دیگری، حــق ندارد که بدون رعایت قواعد 
کلی اســام و موازین و ارزش های اسامی، به دل خواه خود، احکام 

و قوانین متغیر وضع کند.

کتاب حکیمانه ترین حکومت  �
تفاوت اصلی نظام اســامی با دیگر نظام های امــروزی دنیا در این 
نهفته است که هدف اسام از تشکیل زندگی اجتماعی و حکومت، 
فقط این نیســت که نان و آبی برایمان فراهم شــود و خواســته های 
حیوانی مان تحقق یابد؛ بلکه اصل این است که ارزش های انسانی و 
الهی بر جامعه حاکم شود. بدیهی است که اگر آن ارزش های انسانی 
و الهی حاکم شــد، نیازمندی های مادی نیز به بهترین شکل تأمین 
می شــود... اگر زمانی، میان ارزش های معنوی و ارزش های مادی 
تزاحم درگرفت، در نگاه طرفداران نظام اســامی، تقدم و اولویت با 
ارزش های معنوی، خداپرســتی، عدالت و تحقق آرمان های اسام 

است. 

احزاب و تشکل ها �
15  بسیاری از دانشگاه ها را تسخیر کرده اند، حالا نوبت 

خرداد 
1380

رســیده به دبیرســتان ها و حتــی دوره  راهنمایی، با 
تشکیل بعضی از ســازمان های رسمی دانش آموزی 
ســعی کردند کل دانش آموزان ایران را تحت تصرف بگیرند. جامعه  
مدنی اســت دیگر!... عاوه بر تشــکیک در مبانی فکری و نظری، 
درزمینه  ارزش ها شروع کردند برنامه هایی به نام هنر، به نام تشویق 
هنرمنــدان و احیای شــخصیت هنرمندان... از پــول ملت، از حق 
خانواده های شهدا و ایتام و فرزندان یتیم مانده  شهدا، انواع وسایل را 
برای بی بندوباری، ترویج فحشا و ارتباط نامشروع دختر و پسر فراهم 
کردند. کار به جایی رسید که در میتینگ انتخابات ریاست جمهوری، 
دختر و پسر باید برقصند و کارهایی که انسان از ذکرش شرم دارد. آیا 
امــام انقاب کرد برای همین؟ به کجا می برندمان؟ )ســخنرانی در 

مسجد کاظم بیک آمل( 
یکــی از عذاب های اجتماعی که ممکن اســت خدا   30

بهمن 
1383

جامعه ای را بــه آن مبتا کند، پیدایش اختاف بین 
مردم اســت؛ جامعه ای که نسبت به احکام اسامی 
قدردان و نسبت به نظام اسامی شکرگزار نباشد، نسبت به ولی امر 
مسلمین وفادار نباشد، مؤاخذه خواهد شد و مؤاخذه چنین جامعه ای 
پیدا شدن اختاف و چنددســتگی در آن جامعه است. این یکی از 

بزرگ ترین عذاب های الهی اســت که ما از آن غافلیم و فکر می کنیم 
کثرت گرایی، تکثر و وجود احزاب مختلف، پیشرفت و توسعه سیاسی 
است! خدا این اختافات را عذاب می داند! و چنین جامعه پراکنده ای 
مبتا به عذاب خداست هرچند خودشان نمی فهمند. )سخنرانی در 

حسینیه شهدای قم( 
26  ما باید جمعیت ها و تشــکیاتی بــرای فعالیت های 

شهریور 
1390

سیاسی داشته باشــیم، اما نه با مفهوم حزبی که در 
غرب وجود دارد که هرچه شورای مرکزی گفت، همه 
آن را اطاعــت کننــد. چنین چیزی در اســام نیســت. هم فکری، 
مشــورت، همکاری در انتخابــات و تعهد برای انجــام کاری، اگر از 
تعهدات مشــروع و در چارچوب احکام شرعی باشد، پذیرفته شده 
اســت اما باید توجه داشت آن جایی که حکم خدا است، دیگر تعهد 
مردم نقشی ندارد. وقتی خدا و پیغمبر دستوری دادند، دیگر کسی 
حق دخالت ندارد. )ســخنرانی در جمع دبیران کانون هم اندیشــی 

استان ها( 
خداونــد دو نوع امــداد به بندگان دارد: یک دســته   22

اسفند 
1390

امدادهای عمومی که هیچ پیش شــرطی ندارد و هر 
کــس، در هر موقعیتی اعــم از مؤمن و کافــر از آنها 
بهره مند می شــود. اما دســته دیگری از امدادهای الهی مخصوص 
مؤمنین اســت و هر کــس به اندازه ایمان و اعتمادش بــه خدا از آن 
بهره مند می شود... اما خدا نشان داد جامعه ای که در آن با نفس گرم 
یک مرد الهی اعتماد به خدا زنده شود و افراد آن به لطف خدا ایمان 
پیدا کنند، می توانند با امدادهای غیبی خدا بر دشــمنان قدرتمند 
خود پیروز شوند. این مسئله را از ابتدای انقاب در جریانات مختلف 
تجربه کرده ایم؛یکی از آنها همین انتخابات اخیر )انتخابات مجلس 
نهم( و پیروزی دوســتان جبهه پایداری اســت. )سخنرانی در جمع 

گروهی از اعضای جبهه پایداری انقاب اسامی( 
در این شــرایط و اوضاع ما چاره ای ندیدیم جز اینکه   5

تیر 
1391

صدای دیگری هم بلند شود ولذا با سه شعار تبعیت 
محــض از ولایت مطلقه فقیه، مقابلــه با فتنه گران، و 
برائت از خط انحراف این جبهه تشکیل شد، چراکه ما معتقدیم اگر 
قرار باشــد به خاطر وحدت، نیروهای حزب اللهی و مخلص، فدای 
نیروهایی شوند که دارای نقص های مختلف به ویژه فکری هستند، 
چنین وحدتی بی فایده است و لذا این حرکت انجام شد و چه بسا اگر 
ایــن اقدام صــورت نمی پذیرفــت، انتخابات به شــکل دیگری رقم 
می خــورد. )در دیدار با جمعــی از دانشــجویان و دانش آموختگان 

دانشگاه امام صادق( 
7  در کشورهای مختلف، احزاب متعددی وجود دارند 

مرداد 
1395

که هر یک به دنبال کسب قدرت هستند و به همین 
و  افشــاگری  یکدیگــر ســخنرانی،  علیــه  خاطــر 
دروغ پراکنی می کنند و تاش می کنند به هر نحوی رقبا را از میدان 
بیرون کنند؛ در عرصه بین المللی نیز بسیاری از شعارها مانند آزادی، 
صلح و حقوق بشــر فقــط ابزاری برای رســیدن بــه مقاصد برخی 
کشورهای قدرتمند است... آن چه جای تعجب دارد این است که ما 
به عنوان یک کشور اسامی و انقابی که امام آن را پایه گذاری کرده، 
درصدد هســتیم که برای حل مشکات مان نســخه ای از دشمنان 
بگیریم؛ یعنی با این همه منابع غنی، به ســمت کسانی که فساد و 
مشکات شان عیان شــده، دست دراز کنیم. )سخنرانی در دیدار با 

اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری( 

کتاب آذرخشی دیگر در آسمان کربلا  �
از حدود یک قرن پیش تا به حال، چنین وانمود شده که اگر بخواهیم 
کار اجتماعی در قالب تشکل باشــد، باید به صورت حزب باشد. از 
صدر مشروطیت تا به حال هم احزابی که تشکیل شده کارنامه های 
خوبی ندارند، حتی بعد از پیروزی انقاب اســامی هم احزابی که 
تشکیل شد، چندان چنگی به دل نمی زد... تأکید بر این است که ما 
باید تشکل های دینی قوی داشته باشیم، اما نه با مدل غربی حزب، 
ما در اسام مدل حزب نداریم. این ها همه از غرب است. ممکن است 
که از بعضی جهات محسناتی هم داشته باشد، اما جهات عیبی هم 
دارد که اگر روش بهتری داشته باشیم، چرا آن را انتخاب نکنیم؟ روش 

بومی خودمان، روش اسامی خودمان، هیئت های مذهبی. 

انتخابات و رای مردم �
برخــی از افــراد بعــد از انقــاب، بــه نام اســام و   15

دی 
1383

اصاحات، حرکت هایی بر ضد اسام انجام دادند... 
مــا امروز در حال چیــدن میوه های تلخ آن عملکرد 
هســتیم که یکی از آنها فسادهای اخاقی و اختافات خانوادگی 
ناشــی از بها ندادن به دین و ترویج روح تساهل و تسامح است. به 
خاطر مشــاهده همین نتایج تلخ بود که مردم مسیر خود را تغییر 
دادند و این امر ابتدا در انتخابات شــوراهای شــهر و پــس از آن در 
انتخابات مجلس عینیت یافت و معلوم شد دیگر مردم با آنها نیستند 
و شعارهایشان را باور نمی کنند؛ ارزش های دینی و معنوی هم بیشتر 
در میان مردم مطرح شده است. )سخنرانی در جمع شورای مرکزی 

جامعه اسامی مهندسین استان قم( 
هرگز نباید در امر انتخابات، تأثیر دعا و توسل به ائمه   18

بهمن 
1383

اطهار را به فراموشــی سپرد. در اوایل انقاب، کسانی 
بودند کــه در ایام انتخابات، و حتی انتخابات مجلس 
شــورای اســامی، روزه می گرفتند و خــود و زن و بچه هایشــان نذر 
می کردند تا مبادا کســی وارد مجلس شود که صاحیت و اعتبار لازم 
برای تصــدی آن را ندارد. )ســخنرانی در جمع گروهی از اســاتید و 

محققان مؤسسه امام خمینی( 
توجه داشــته باشــید که شــرکت      در انتخابات یک   13

اردیبهشت 
1384

واجب شــرعی اســت. حفظ عزت اســام در بین 
کشورهای دنیا و دشمنان اسام، به      مشارکت هر چه 
بیشتر مردم در انتخابات است. معنای اینکه اصل انتخابات واجب 
اســت این نیست      که شما به هر که دلتان خواست رأی بدهید. در 

اینجا یک واجب دیگری هم داریم و آن این اســت که تا      می     توانید 
تاش کنید آن که اصلح است را شناسایی کنید. تنها به حرف زید 
و عمــر اکتفــا نکنیــد. گذشــته     های      طــرف را، همکارانــش را، 
تأیید کنندگانش را ببینید که چه کســانی هســتند کــه او را تأیید 
می     کنند؟ چه کسانی خوشحال      می     شوند که ببینند فانی سر کار 
می     آیــد؟ اگــر این ســر کار بیاید تیمش چه کســانی هســتند؟ 

)سخنرانی در مصلی امام خمینی ساری( 
برخی نه تنها در مقابل فتنه موضع نگرفتند، بلکه با   5

تیر 
1391

فتنه گران رابطه داشتند، لذا این ها نقص های بسیار 
بزرگی اســت که نمی تــوان آن را در انتخابات نادیده 
انگاشــت. عده ای نیز عاوه بر اینکه اعتقادی به ولایت فقیه و مقام 
معظــم رهبری ندارنــد، آن را مانع و رقیب خود می داننــد و رفتار و 
سخنان شان را به گونه ای طراحی می کنند که هم از لحاظ تئوریک، 
ولایت فقیه را زیر سوال می برد و هم در عمل در جهت تضعیف مقام 
معظم رهبری برآمدند، لذا اگر چنین افرادی صحنه گردان انتخابات 
شدند، نباید فریب آنها را خورد. )در دیدار با جمعی از دانشجویان و 

دانش آموختگان دانشگاه امام صادق( 
متأسفانه نفوذ فرهنگ غربی در فرهنگ ما باعث شده   28

فروردین 
1383

که برخی افراد تصور کننــد فقط حق رأی دارند و به 
تکلیف خود مبنی بر شناخت اصلح و رأی دادن به او 
اهمیت ندهند. وظیفه تبیین و آگاه کردن مردم نسبت به این تکلیف 
بر عهده روحانیت اســت. باید وظایف شرعی مربوط به انتخابات را 
برای مردم تبیین کنیم و بیش از آن که روی شخص تکیه کنیم درباره 
مسائل شرعی آن بحث کنیم. )سخنرانی در دیدار با مسئولان بسیج 

مدرسه علمیه حقانی( 
اگر کســی شــرایط و اوضاع را به گونه ای دید که در   16

اردیبهشت 
1392

صورتی که به میدان بیاید، نه تنها رأی نمی آورد، بلکه 
کار به جایی می رسد که فرد دیگری که صاحیت لازم 
برای تصدی این پســت را ندارد، پیروز انتخابــات خواهد بود، بر او 
واجب شــرعی اســت که کنار برود، تا چنیــن اتفاقی نیفتد. یعنی 
هم چنان که ممکن است ورود به عرصه انتخابات برای کسی واجب 
شرعی باشد، ممکن است خروج از این میدان برای دیگران واجب 

شرعی باشد. )دیدار با غامعلی حدادعادل( 
21  هم چنان که قرآن کریم برای شب قدر ارزشی معادل 

خرداد 
1392

هزار ماه قائل اســت، ایام انتخابات هــم از روزهایی 
است که اگر قدر آن را به خوبی درک کنیم، ارزش آن 
بیش از ســال ها عبادت خواهد بود. در مقابل، اگــر قدر این ایام را 
ندانیــم و به وظیفه خود عمل نکنیم، در پیشــگاه خدا دچار چنان 
حسرتی می شویم که از عذاب هشتاد سال گناه بیشتر است. حضور 
شما در انتخابات و رأی شما می تواند کمک کند تا کسی مسئولیت 
کارهای کشور را بپذیرد که خدمات ارزنده ای برای دین و ارزش های 
اســامی، و مردم محروم و مستضعف انجام دهد و همه کسانی که 
موجب شدند چنین کســی این مسئولیت را عهده دار شود، نیز در 
ثواب کارهای او شــریک خواهند بود. )سخنرانی در همایش بانوان 

ولایت مدار حامی سعید جلیلی( 
16  نباید فراموش کنیم، هدفی به نام اسام داشتیم، که 

شهریور 
1397

وجه امتیاز انقاب ما نسبت به سایر انقاب هاست؛ 
تکیه کام امــام در دوران نهضت، و بعــد از پیروزی 
انقاب و تا آخرین لحظات زندگی ایشــان »اسام« بود؛ حال، چه 
شــده که در ســخنان و شــعارهایمان و حتی وعده های انتخاباتی 
سخنی از اسام نیست؟! مبادا اوج وعده های ما، همان وعده هایی 
باشد که لیبرال ها و مارکسیست ها می دهند! حداقل بگوییم مراد ما 
از پیشــرفت، هم مادی و هم معنوی است؛ نه اینکه بگوییم آخرت 
مردم ربطی به ما ندارد و وظیفه ما فقط پیشــرفت مادی است؛ اگر 
چنین شد، بدانیم سیر نزولی جامعه شروع شده است. )سخنرانی در 

جمع رابطان استانی دفتر پژوهش های فرهنگی( 

کتاب در پرتو آذرخش  �
بعضی از ما تصور می کنیم رأی دادن امری اســت که تنها به خود 
ما مربوط می شود. خیر، این چنین نیست. رأی دادن حق نیست، 
بلکه تکلیف اســت. باید در انتخابات شرکت کرد و رأی داد و باید 
اصلح را شــناخت و بــه او رأی داد. مســامحه در رأی دادن جایز 
نیســت. از ســر هوس به کســی رأی دادن بازی کردن با اســام 
اســت. باید از همین امروز درصدد تحقیق باشید و بررسی کنید 
که چه کسی برای اداره مملکت از دیگران اصلح است. آیا اهمیت 
سپردن چنین امانتی به کسی که می خواهد سرنوشت کشوری را 
در دست بگیرد، از عروس کردن یک دختر کمتر است؟ شما اگر 
بخواهید دختر خود را عروس کنید، آیا در مورد شخص خواستگار 
تحقیق نمی کنید؟ آیا باید به همین اندازه که چند پوستر به در و 
دیوار زده شود و شعارهایی داده شود، اکتفا کنید؟ رأی دادن یک 
تکلیف اســت، نه حقی که بگویید حق خودم است و به هر کس 
خواستم رأی می دهم. زمانی که رأی می دهید در این دنیا کسی 
که از شما مؤاخذه نمی کند؛ اما تا روز قیامت هر اثری بر رأی شما 

مترتب شود، شما هم در آن شریک هستید.

کتاب پرسش ها و پاسخ ها  �
آنچه از روایات موجود در کتاب های روایی شیعی استفاده می شود 
این اســت که در زمــان غیبت، فقیهی که واجد شــرایط مذکور در 
روایات باشــد، حق حاکمیت دارد و به تعبیر برخی روایات از طرف 
معصومان به حکومت نصب شــده است. مشروعیت حکومت فقها 
زاییده نصب عام آنان از ســوی معصومان است که آنان نیز منصوب 
خاص از جانب خدای متعال هستند. از نظر شیعه به همان معیاری 
که حکومت رســول الله مشــروعیت دارد، حکومت امامان معصوم 
و نیز ولایت فقیه در زمان غیبت مشــروعیت خواهد داشــت؛ یعنی 
مشروعیت حکومت هیچ گاه مشــروط به رأی انسان ها نبوده، بلکه 

امری الهی و با نصب او بوده است.


